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ســاعت مربعــی ســفید و قدیمــی بــا 
عقربه‌هــای ســیاه اولیــن چیــزی اســت 
کــه نــگاه مســافران دم غــروب متــروی 
می‌کنــد؛  جلــب  خــود  بــه  را  کــرج 
راهروهــای  در  وقتــی  بخصــوص 
حرکــت  صــدای  ســکو،  بــه  منتهــی 
قطــار را شــنیده باشــی و قدم‌هــای تنــد 
و خســته و هجــوم افرادی کــه از روبه‌رو 
می‌آینــد، باعــث شــود همان مســافت 
بــاز  و  رنــگ  زرد  در  تــا  متــری  چنــد 
واگــن، زیــر پایــت کــش بیایــد و نگــذارد 
لحظــه آخــر خــودت را بــه داخــل قطار 

ــی. ــرت کن پ
قدیمــی  و  ســفید  مربعــی  ســاعت 
ثانیــه  بــا عقربه‌هــای ســیاه، عقربــه 
و  باریک‌تــر  عقربــه  نــدارد.  ‌‌شــمار 
بلنــد هــم بــه طــرز لــج‌آوری از جایش 
تــکان نمی‌خــورد. مثــل زنــی پــا بــه 
ــش  ــراه قدم‌های ــا اک ــنگین و ب ــاه، س م
و  می‌کشــد  ســفید  صفحــه  روی  را 
نباشــد،  حواســش  کســی  اگــر  شــاید 
خــودش را یلــه کنــد بــه صفحه ســفید 
و حرکــت نکنــد. ســاعت دیجیتالــی 
چراغ‌هــای  بــا  ســیاه  مســتطیلی 
ــز قرمــز ماننــد هــووی  کوچــک و یکری
ــا  ــی ب ــفید و قدیم ــی س ــاعت مربع س
بــه فاصلــه چنــد  عقربه‌هــای ســیاه 
جاخــوش  ســکو  ســقف  روی  متــر 
ــر از  ــا وجدان‌ت ــی ب ــت و خیل ــرده اس ک
ــه  ــته‌اش، ن ــن گذاش ــه س ــا ب ــوع پ همن
ــه  ــذرد، بلک ــه می‌گ ــی ک ــا ثانیه‌های تنه
ثانیه‌هایــی کــه مانــده تــا قطــار بعــدی 
از راه برســد را نشــان می‌دهــد؛ هــم 
و  جوان‌تــر  هــم  و  اســت  خوشــروتر 
هــم خــوش آب و رنــگ تــر؛ هــر چنــد 
ــر نصیــب ســاعت مربعــی  جــای بهت
ســفید و قدیمــی بــا عقربه‌هــای ســیاه 
ــای  ــت چراغ‌ه ــا حرک ــت، ام ــده اس ش
خیلــی  ســیاه،  صفحــه  روی  قرمــز 
قدیمی‌تــر  ســاعت  از  را  نگاه‌هــا  زود 

مــی‌دزدد.
از  بیــش  ســکو،  هووهــای  داســتان 
چنــد ثانیــه و بــه زحمــت یــک دقیقــه 
نمی‌توانــد ذهــن خســته‌ای را کــه بــه 
قطــار نرســیده مشــغول خــود کنــد. 
نــگاه آدم‌هــا روی هــم و روی ریل‌هایی 
کــه چنــد متــر بالاتــر درهــم پیچیــده 
بــا  اســت  عجیــب  می‌ماســد.  اســت 
یک‌شــکل  عمومــاً  ماســک‌ها  اینکــه 
هســتند و بیــش از نیمــی از صــورت را 
می‌پوشــانند، بــاز کســی شــبیه دیگــری 

نیســت. خوبــی ماســک ایــن اســت 
کــه دیگــر کســی تــاش نمی‌کنــد بــا 
لبخندهــای تصنعــی، فریبــت بدهــد 
و بــدی اش ایــن اســت کــه نمی‌توانــی 
اطلاعــات مندرســت درباره شــناخت 
افــراد از روی چهــره را بــا صورت‌هــای 
پژمــرده و پلاســیده دم غــروب تطبیق 
دهــی. کلمــات جلوی چشــمم ردیف 
بــه  عمومــاً  می‌شــود:»مهرطلب‌ها 
شــما لبخنــد می‌زننــد و موقــع لبخند، 
بالایی‌شــان  ردیــف  دندان‌هــای 
پیشانی‌شــان  روی  اســت؛  معلــوم 
خطــوط افقــی دارنــد و موقــع نــگاه 
بــه ســینه  را  بــه شــما چانــه  کــردن 
فــرو می‌برنــد و از بــالای چشــم بــه 
ــد و همیــن باعــث  ــگاه می‌کنن شــما ن
می‌شــود خطــوط افقــی پیشانی‌شــان 
کــه  حالــی  در  بخــورد؛  چیــن 
شانه‌های‌شــان در هــم جمــع شــده 
ــان را  ــا چانه‌ش ــری طلب‌ه ــت. برت اس
بــالا می‌گیرنــد؛ خطــوط پیشانی‌شــان 
پیشانی‌شــان  روی  اســت،  صــاف 
نوشــته: فقــط من مهــم هســتم....« با 
صــدای قطــاری کــه در ســکوی مقابــل 
کلمــات  می‌شــود،  ایســتگاه  وارد 
و  مهرطلب‌هــا  می‌شــود؛  متلاشــی 
می‌شــوند  پخــش  طلب‌هــا  برتــری 
روی ســکو و همــه انــدازه هــم »عزلــت 

طلــب« مــی شــوند.
چــون واگــن ابتدایــی و انتهایــی هــر 
قطــار، مختــص زنــان اســت ابتــدا و 
زن‌هــا  بیشــتر  هــم  ســکوها  انتهــای 
ســر  مقنعــه  اغلب‌شــان  هســتند. 
نــگاه  نــای  حتــی  گاهــی  کرده‌انــد، 
اگــر  و  ندارنــد  را  ســاعت  بــه  کــردن 
کاربنــی  آبــی  و  پلاســتیکی  صندلــی‌ 
و  می‌نشــینند  باشــد،  خالــی  ســکو 
بــه  را  سرشــان  بســته  چشــمان  بــا 
دیگــر  می‌دهنــد.  تکیــه  گوشــه‌ای 
انتهــای  بــزرگ  قــدی  آیینــه  حتــی 
نمی‌کنــد  وسوســه  را  زنــی  ایســتگاه، 
کــه جلویــش بایســتد. قبــاً ســکو پــر 
ایــن  در  کــه  کســانی  صــدای  از  بــود 
نوشــیدنی  معدنــی،  آب  ســاعت 
و  خانگــی  ســاندویچ‌های  خنــک، 
کیــک، بیســکوئیت و حتــی لواشــک 
می‌فروختنــد. امــا هنــوز هســتند زنانی 
بــا ســاک‌های ســنگین و خیلــی بــزرگ 

برســد. راه  از  قطــار  منتظرنــد  کــه 
ــاد از راه  ــدای زی ــر و ص ــا س ــره ب بالاخ
می‌رســد؛ بــا اینکــه از صبــح بارهــا 
روی ریل‌هــا گــز کــرده، امــا عضــات 
آهنــی اش خســته نیســت. بــا تأخیــر 
چنــد ثانیــه‌ای می‌رســد و مســافران 
را در چنــد ثانیــه می‌بلعــد. قطــار، 
هــم  اســت؛  خلوت‌تــر  همیشــه  از 
دم غــروب اســت و ســاعت هاســت 
کار ادارات تمــام شــده و هــم دیگــر 
هســت  خبــری  دانش‌آمــوز  از  نــه 
می‌توانــی  براحتــی  دانشــجو.  نــه  و 
ــینی.  ــی و بنش ــدا کن ــی پی ــک صندل ی
مســافران اول با فاصله یک صندلی 

از هــم می‌نشــینند و هــر ایســتگاه کــه 
راه  از  خســته‌تر  و  تازه‌تــر  مســافران 
می‌رســند، فاصله‌هــا را پــر می‌کننــد. 
کســی هــم اعتراضــی نمی‌کنــد؛ همه 
آنقــدر  بی‌حوصله‌انــد.  و  خســته 
در  را  ماسک‌های‌شــان  برخــی  کــه 
آورده‌انــد و خــود را روی صندلــی نــه 
چنــدان تمیــز امــا نــرم قطــار بیــن 

شــهری رهــا کرده‌انــد.
نرســیده  واگــن  بــه  پایــت  هنــوز 
صــدای زنــان بــا ســاک‌های بــزرگ 
پشــت  از  صداهــا  می‌شــنوی؛  را 
چنــد  شــده‌اند.  بم‌تــر  ماســک 
می‌فروشــند؛  آرایــش  لــوازم  نفــر 
نفــر  دو  یکــی،  روســری؛  نفــر  یــک 
مثــل  زیور‌آلاتــی  آلات.  زیــور  هــم 
انگشــتر، پابنــد، گردنبنــد و دســتبند 
روی صفحــه جیــر و مشــکی وصــل 
شــده‌اند. بدلیجــات زمخــت و ارزانــی 
کــه فروشــنده اصــرار دارد هیــچ وقت 
ــا طــا مــو  ــد و ب رنــگ عــوض نمی‌کن
نمــی زنــد. میانســال اســت و ماســک 
اســت؛  داده  پــرز  صورتــش  روی 
معلــوم اســت بارهــا و بارهــا و بارهــا 
شســته شــده؛ کش‌هــای ماســک شــل 
اســت و روی صورتــش، کــج و معــوج 
ــط  ــه فق ــکی ک ــت؛ ماس ــده اس ــد ش بن
می‌خــورد  گیــت  از  عبــور  درد  بــه 
عظیم‌الجثه‌تــر  ویروس‌هــای  و 
از  ســخاوتمندانه  را  کرونــا  از 
صــدای  بــا  می‌دهــد.  عبــور  خــود 
نشــنوند،  مســافران  کــه  آهســته‌ای 
ــن  ــش آخری ــوازم آرای ــنده ل ــا فروش ب
فروشــنده‌هایی  از  اطلاعات‌شــان 
بــدل  و  رد  را  شــده‌اند  مبتــا  کــه 
کــه  روزهایــی  عــادت  بــه  می‌کننــد. 
بــا  کــه  دســتش  نداشــت؛  ماســک 
ســیاه  امــا  ســفید  دســتکش  یــک 
دهانــش  جلــوی  را  پوشــانده  شــده 
لب‌خوانــی  کســی  تــا  مــی‌آورد 
ــال  ــد ح ــوان فهمی ــط می‌ت ــد. فق نکن
شــده‌اند  مبتــا  کــه  فروشــنده‌هایی 
خانه‌انــد.  در  و  نیســت  بــد  خیلــی 
زیــور‌آلات  جیــر  و  مشــکی  تابلــوی 
دســت  بــه  دســت  مســافران  بیــن 
می‌اندازنــد  را  انگشــترها  می‌شــود؛ 
روی  را  دســتبندها  می‌آورنــد؛  در  و 
کمتــر  می‌لغزاننــد.  خــود  دســت 
امتحــان  بیشــتر  و  کــرده  خریــد 
رو  روبــه  صندلــی  زن  می‌کننــد. 
رق،  و  شــق  و  ســه‌لایه  ماســکی  بــا 
ــی  ــی یک ــن دار را یک ــترهای نگی انگش
را دورتــر  می‌انــدازد؛ بعــد دســتش 
می‌کنــد  کــج  را  ســرش  و  می‌گیــرد 
و بــه آن نــگاه می‌کنــد. دســت آخــر 
یــک  و  مــی‌آورد  بیــرون  تراولــی 
می‌خــرد؛  تومانــی  10هــزار  انگشــتر 
فروشــنده، به‌دنبــال کســی می‌گــردد 
کــه50 تومانــی را خــرد کنــد. کســی 
صــدای  و  می‌کنــد  صدایــش 
زنانــه‌ای، رســیدن قطــار بــه ایســتگاه 

می‌کنــد.  اعــام  را  بعــدی 

عیســی جعفــری نماینــده بهــار و کبودرآهنــگ بــه علــت 
ــر  ــبکه خب ــت. /ش ــا درگذش ــه کرون ــا ب ابت

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت  هاشــمی  ســیداحمد 
خراســان شــمالی از جــان باختــن پنــج کــودک زیــر ۹ ســال بــه 
علــت ابتــا بــه بیمــاری کرونــا در ایــن اســتان خبــر داد./ایرنــا

ــزان  ــتان می ــکی گلس ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
را  گذشــته  مــاه  نیــم  و  چهــار  در  کــودکان  هــای  بســتری 
۲۵۰ نفــر اعــام کــرده. تــب، درد شــکم، اســهال، ســرفه، 
ســرگیجه، ســردرد و اســتفراغ از علائــم کرونــا در اطفــال 

است./ایســنا شــده  اعــام 

غلامرضــا رحیمی‌پــور، رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز 
ســتادکل نیروهــای مســلح ایــران گفتــه اســت آن دســته 
از مشــمولانی کــه در موعــد اعــزام بــه کرونــا مبتــا شــده 
تشــخیص  کرونــا  بــه  مشــکوک  غربالگری‌هــا  رونــد  در  یــا 
داده شــوند، »بــه خدمــت اعــزام نشــده و تاریــخ اعــزام 
ــام  ــا اع ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــوی س ــان از س جدیدش

خواهــد شــد.«/ایرنا

رونــد  و  کرونــا  ویــروس  فزاینــده  انتشــار  کــه  حالــی  در 
صعــودی شــیوع کوویــد۱۹ در امریــکا ادامــه دارد، ایالــت 
فلوریــدا بــا ثبــت بیــش از ۱۵ هــزار مــورد طــی یــک روز، 
پیشــی  روز  یــک  در  اروپــا  اتحادیــه  کل  مبتلایــان  شــما  از 

/رویتــرز گرفــت. 

قاســم جــان بابایی معــاون درمــان وزیــر بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی خبــر داد: اســتان بوشــهر جــزو اســتان‌هایی 
اســت کــه بیمــاران بدحــال آن زیــاد و میــزان مراجعــه مــردم 
شــامل اطفــال، میانســالان و کــودکان زیــاد اســت برایــن 
اســاس یــک ســوم بیمــاران در بخــش مراقبت‌هــای ویــژه را 
جوانــان تشــکیل می‌دهنــد کــه بــا توجــه بــه توســعه تخت‌هــا 

بیشــتر آنهــا نجــات می‌یابنــد. /ایرنــا

ــا  ــون ب ــال خ ــازمان انتق ــخنگوی س ــی س ــی بیگ ــیر حاج بش
اشــاره بــه وضعیت اهــدای پلاســما از ســوی بهبــود یافتگان 
ــود  ــمای بهب ــرای پلاس ــت‌ها ب ــت: درخواس ــد-19، گف کووی
یافتــگان کرونــا در اســتان‌های تهــران، اصفهــان، گیــان، 

ــنا ــر است./ایس ــارس زیادت ــرز و ف ــدران، الب مازن

مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری هــا در امریــکا اعــام 
کــرد:  در حــدود ۴۰ درصــد از افــراد آلــوده بــه ویــروس کرونــای 
جدیــد، علائمــی از بیمــاری مشــاهده نمی‌شــود ونــرخ مــرگ 
 و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری حــدود ۰.۶۵ درصــد اســت. 

/سی‌ان‌ان

ــهری  ــیرانی‌های ش ــه تاکس ــس اتحادی ــی رئی ــی ضامن مرتض
رعایــت  مــورد  در  ســختگیری  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  کشــور 
پروتکل‌هــای بهداشــتی توســط ســازمان‌های تاکســیرانی 
ــدون  ــف ب ــدگان متخل ــا رانن ــاً ب ــزود: قطع ــهرداری‌ها اف و ش

ــنا ــد. /ایس ــد ش ــورد خواه ــک برخ ماس

در  خــون  قنــد  بــالای  میــزان  دریافتنــد  چینــی  محققــان 
ــش  ــب افزای ــد ۱۹، موج ــه کووی ــا ب ــی مبت ــاران غیردیابت بیم
دو برابــری خطــر مــرگ ناشــی از ایــن بیمــاری می‌شــود./ایرنا

دادســتان کشــور پادشــاهی عمــان در حســاب توئیتــری خود 
ــف  ــر کش ــی ب ــذب مبن ــار ک ــه اخب ــار هرگون ــه انتش ــت ک نوش
ــد  ــی خواه ــدان را در پ ــال زن ــازات ۳ س ــا، مج ــن کرون واکس

ــت./انتخاب داش

کوتاه ازکـــــــرونا


